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چکیده
شناستی دتارایی دیتایاهی است   ت       یکی از تفسیرهای رایج در معرفت  

ن حقیقت  علتمف فادتل     رغم پایبنای ب  نگتا  جوتیدیص دتارا در تبیتی     علی
معناداری در دیگر فرجع ج احکام بحثف از قبیل نسب  میتا  علتم ج جوتید    
ذهنیف تعیین مصااق معلیم بالذات در علم حصیلی ج دیگر مسائلی از ایتن  
دس ف با میاضع دریح مرحیم آخینا دارد.  لیا ادلی این اختلافاتف قیل 

ی اس  ج نتایجی    از ب  تفکیک ج مغایرت جویدی میا  علم ج جوید ذهن
شید ظلیّ  جوید ذهنی نسب  ب  علمف معلیم بالذات این تفکیک حادل می

دانستن جویدِ علم ج معلیم بالعرض دانستن جوید ذهنی اس . لیکنف ما در 
این بررسی نشا  خیاهیم داد    تفکیک مذ یر در نزد دتارا دترفاج ونبت     

اتحتاد جوتیدی دارنتا ج     اعتباری داشت  ج علتم ج جوتید ذهنتی از ناتر اج    
الذ رف این جوید ذهنی اس     در علم حصیلی معلیم  برخلاف تفسیر فیق

 بالذات اس  ج ظلّی  آ  نسب  ب  میویدات خاروی اس  ن  جویدِ علم.

علمف جوید ذهنیف معلیم بالذاتف معلیم بالعرضف ملاداراف  ها:کلیدواژه
 ویادی آملی.
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مقدّمه
فکرّی ادیل ج تأثیریذار در ساح  تفکرّ فلسفی دانس  شکّی در اینک  بایا دارا را مت

جوهتی  ت     نیس ف ج شاها بر این ماّعا همین رجحی  نقّادی ج پرسشتگری اجست ف بت    
 همتیار   یا  در قبال ناریّاتی    باج رسیا  درفاج شنینا  ج بازیی  ننتا  نیست  ج   هیچ

ی دارایی نیز از این قاعتا   شناس اش اس . معرف  همراهی پای از تیزتر اش تیغ نقّادی
مستثنی نیس  ج مباحث اجف علاج  بر نقا ناریّات حکمای پیشینف مشتمل بر آراء بتایع  

های دارا در نگاهی    ب  مستأل  حقیقت  علتم دارد ج     اج در این حیز  اس . نیآجری
شیدف بسیاری از پژجهشگرا  را نقش فعّالی    برای نفس در قبال دیر ادرا ی قائل می

شناسی دارا را در  انی  تیوّهتات  طیر مستقیم یا غیرمستقیم معرف  ر آ  داشت     ب ب
 خید قرار دهنا.

تتیا  بت     ناف میای    در این حیز ف تیوّهات را ب  خید ولب میاز مسائل عما 
دها ج نیز نسبتی    میتا  علتم ج   چیستی علم ج اینک  دارا چ  تعریفی از آ  ارائ  می

سازدف اشار   رد. از دیگر مباحث مطرحف سؤال از مارَک جاقعتی  رقرار میجوید ذهنی ب
یتییی بت  ایتن     ج معلیم بالذات ج همچنین معلیم بالعرض نفس است . در مقتام پاستخ   

شناسی دارایی در میتا  برختی مفسّترین ج محقّقتین حکمت        مسائلف تفسیری از علم
نقا ج بررسی آنها خیاهیم پرداخ   متعالی  رجاج یافت     ذیلاج ب  میاضع ادلی ایشا  ج

شناختی دارا ج اتکّا ب  دریح عبتارات  ج سعی خیاهیم  رد با استنتاج از مبانی معرف 
 اج پاسخی شایست  ب  مسائل مطرجح  باهیم. 

اتّفاقنظردرحقیقتعلم
رغم بایهی انگاشتن تعریف علم ج اولتی دانستتن آ  نستب  بت       دانیمف علیچنانک  می
رف باز هم تعاریف بسیاری در خصیص حقیقت  علتم در میتا  آثتار حکمتا ج      سایر امی

شا  اس . بترای   شید    جو  اشتراک هم  آنها ماهیی بید متفکرّا  مختلف یاف  می
ج زمتانی دیگترف علتم را     (9a:25-35)دانا مثالف ارسطی یاهی علم را از اقسام  یفیّات می

ف استا  اققتبتا   خیاو  نصتیر نیتز در   ؛ (6b:1-10) نا بنای میذیل مقیل  مضاف دست 
پردازدف علیمف عقائتا ج فضتائل را بتاین وهت   ت       آنجا    ب  تنایم اقسام  یفیّات می

شیناف  یف نفستانی بت  حستاو آجرد     نفس میهایی هستنا    حادثِ اوسام ذج هیأت
  .(44: 1361)طیسیفاس  
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ز قبیل اعراض ج ذیل مقیقت ب  همین ترتیبف شمار  ثیری از انایشیرا  علم را ا
علم را  1فانا. من ومل  بهمنیار    ب  تبع استاد خید بیعلیبنای نمید مختلف دست 
شید ج افزایا    علم عرضی اس     معلیم باا  شناخت  میج می 2عرض دانست 

-497: 1375)بهمنیارف حادل تأثیر مشعیر بر ذات شاعر اس ف فلذا از مقیل  انفعال اس  

متفکرّانی هستنا    علم را حادل نسبتی اضافی  5ج تفتازانی 4ابیالبر ات 3. غزالیف(498
آجرنا.   داننا ج لذا آ  را از مصادیق مقیل  اضاف  ب  حساو میمیا  عالم ج معلیم می

 نا بنای میفخر رازی نیز علم را در زمرة اعراض ج ذیل  یفیّات ذات اضاف  دست 
  .(462: 2/ هما ف ج327ج 325: 1ف ج1411)فخررازیف 
آراء این متفکرا  در تعریف علمف منحصر بت  آنچت  ذ ترش یذشت  نبتید  ج       البتّ 

ج ایتن امتر مضتافاج بتر      6انتا برخی از ایشا  در دیگر آثار خید آراء دیگری را ارائ  داد 
اختلاف نار میا  علماف هریین  اتفاق نار در این خصیص    علم از  اام مقیل  اس  

 دها   :مطلب را اینگین  شرح می درّة التاجالاین شیرازی در  سازد. قطبیا میرا بع
 [یانت   علما در این باو ]   حقیق  علم از  اام مقیلت  است  از مقتیقت د    »

انا    از مقیل  مضاف اس  نار بر آنک  اج  انا؛ ومعى یفت  اختلافى عایم  رد 
 -انا از مقیل  ا  ینفعتل است     ج معلیم. ج بعضى یفت -میا  عالم -اضاف  اس 

 -انا    شید. ج بیشتر بر آ     در نفس حادل می -ب  اعتبار آنک  انفعالی اس 
الأنفتسف چتی :    چ  اج از  یفیّاتى اس  مختصّ بت  ذجات  -از مقیل   یف اس 

 .(141: 1369شیرازیف )« ارادتف ج قارت ج  دحّ  ج سقم
مختلفف اقیال مختلفتی را در تعریتف   ملادارا نیز همچی  اسلاف خید در میاضع 

امّا امتیاز اج در این اس     ب  نار اج علم ماهیّ  نیس  ج از وریت    7علم آجرد  اس .
در نزد ما علم عبارت اس  از جوید مجترّد  »مقیقت خارج اس . جی تصریح دارد    

 طیر    برای ذات خیدش میوید اس ف ب  همتین دتیرت  از مادّ  ج این جویدف هما 
. ب  نار دتارا علتم در زمتر     (356: 3: ج1368)ملاداراف « معقیل ذات خیدش هم هس 

شا  عین جاقعیّ  ج جویدشا  اس ف ن  اینک  متاهیّتی باشتا از    حقایقی اس     ماهی 
 همتا : )«يشبه أن يكون العلم من الحقائق التي إنيتها عين  ماييتهينا»قبیل اعراض    جوید دارد: 

278). 
از چشم  ستی پیشتیا  نیست  ج رجیکترد جی در پترداختن بت         این نگرش دارا

شناستی دتارایی است   ت  اغلتب      حقیق  علمف نقط  عزیمت  مشتتر ی در معرفت    
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پژجهشگرا  بر آ  اتفاق نار دارنا ج بسیاری از محقّقین ج مفسرّین آثار اج بر این مطلب 
 انا:دحّ  یذاشت 

 در را علتم  اج  ت   است   این علم مسأل  طرح در دارالمتألهین ابتکار ج دقّ »
 در نت   را آ  حقیقتی  وایگتا   ج دها... نمی قرار مقیقت ج ماهیات پیشش زیر

 تقستیمات  ردیتف  در بلک  فلسف ف ماهیی مباحث در ن  ج منطق ثانی معقیقت
 مستائلی  قبیتل  از را آ  علمف با هستی مساجق  اثبات با حتّی یا ج جوید یاجق
 .(95: 4-1ف ج1386)ویادی آملیف «دانا می جوید بساط  یا ج ادال  نایر

شناستی  این مطلبف امری مسلّم در میا   سانی اس     هریک ب  طریقتی معرفت   
ای ب  انا ج بایا یف  ملاک انتساو چنین عقیا دارایی را جوه  همّ  خید قرار داد 

داراف علاج  بر تصریحات خید آخیناف اقتضای فلسف  اجس ؛ چرا   مبتانی حکمت    
هر  متالی  ت  بت  اشتیاء     »تعالی  از قبیل ادال  جوید ج اعتباری بید  ماهیّ  ج اینک  م

ف نایزیر ب  تلقّی جویدی از (210: 3فج1366)داراف 8«شید ب  جاسط  جوید اس ملحق می
های قابل تیوّهی از تأییا این معنا در ادبیّتات بحتث میوتید    انجاما. لذاف نمین علم می

 ا ب  شرح ذیل اس :اس     برخی از آنه
   علم را متاهیّتی   -نیازی ب  تیضیح نیس     دارا برخلاف ومهیر حکما»

علم را از وریت  ماهیّتات ختارج  ترد  ج آ  را امتری       -داننادارای جوید می
ملادارا علم را فیق مقیل  »ف بنابراین (16: 1394)اهل سرمایف« داناجویدی می

 (201: 1388 آبتادیف  ملک)یلی « ت  اس ج امری جویدی ج غیرقابل تعریف دانس
 ف1392 ف)عبیدیتّ  «حقیق  علم چیزی نیس  وز میوید  بید  نزد شیئی»پس 

   9(.24: 2ج
چنانک  در ادام  بحث ملاحا  خیاهیا  ردف این تقیاّ ب  میاضع دارا    در بیا   امّا

با جوتید  بازد ج حقیق  علم مشهید اس ف ب  مرجر در آراء برخی پژجهشگرا  رنگ می
 شینا. شناسی داراییف ب  مقادا مختلفی نائل می مباأ مشترک در معرف 

 
 

.تمایزعلمووجودذهنی1
تیا  ماعی ای اس     ب  ورأت میتنیایی دج مبحث علم ج جوید ذهنی ب  یین  درهم

شا پرداختن ب  یکی از آ  دج با تغافل از دیگری نشانی اس . لتذا در بحتث حاضترف    
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شناسی  نمایا نسب  میا  علم ج جوید ذهنی در معرف اشار  ب  آ  ضرجری میآنچ     
 داراس . 
دانیمف قاطب  فلاسف  پیشادارایی علم را حصیل دیرت معلیم در طیر    می هما 

سینا معتقا اس  دانناف فلذا علم در نزد ایشا  هما  جوید ذهنی اس . ابننزد نفس می
. ج در وای دیگر (82الف: 1404سیناف )ابند نفس اس  علمْ حصیلص دیرتِ معلیمات نز»

. ج (69)هما : «الادراک يو حصول صورة المدرَک فی ذات المدرِک»یییا: در باو ادراک می
اساساج منکرین یا مستشکلین جوید 10اغلب  سانی    آراء بایلی در باو علم دارنا البتّ 

  انا. انا ج در نتیج  از دایرة این بحث خارجذهنی
امّاف ناظر ب  اشکاقتی    از ناحی  ادراک انیاع ویهری یا سایر مقیقتف در تقابل با 

چ  علم را از مقیل   یف بااننا یا دیگر –حقیق  علم ج دیر علمیّ  در نزد حکما 
شید    نیع جاحا ذیل دج مقیل  متباین اناراج آیا ج منجر ب  آ  میپیش می -مقیقت

ب  اشکاقت دیگری از قبیل انطباع  بیر در دغیر ج یا لزجم فرد یاباف ج نیز با تیوّ  
شا از این معضلات مربیط ب  مجرّد برای انیاع وسمانیف برخی مفسرّین را  برج 

 داننا:  جوید ذهنی را در تفکیک ج وااسازی علم ج جوید ذهنی می
 کلشت  آنهتا  پیرامی     فصلی دج تفاجت ج علمف ج ذهنی جوید امتیاز شناخ »

 اشتکاقت  از برخی همچنین ج ذهنی جوید اشکاقت از بسیاری زمین  ییرد می
 .(99: 4-1ف ج1386 آملیف)ویادی« برد می بین از را معقیل ج عاقل اتّحاد مسأل 

در اینک  بحث از جوید ذهنی ج یگان  انگاشتن آ  با علم در نزد قاماف با اشتکاقتی  
ین حتّتتی تتتا نشتت  اشتتکال را بتترای آ  میاوتت  استت  شتتکّی نیستت  ج برختتی از محقّقتت

یابا دح  این ماّعاست   ت  آیتا    ای    در اینجا اهمّی  میلیکن مسأل 11اناف برشمرد 
 یییی ب  این اشکاقت را دارد. تمایز جوید ذهنی ج علم حقیقتاج تیا  پاسخ

آیاف تحلیل علتم ج ادراک بت  امتیری    مبنای تمایز مذ یرف چنانک  از آثار ایشا  برمی
در تبیین عبارات دتارا در خصتیص علتم ج جوتید     رحیق مختیم نا اس . داحب چ

 نا؛ ب  این ترتیب    در هر علم حصیلی چهار امر میوید ذهنی ب  چهار چیز اشار  می
)همتا :  ماهیّت  معلتیم    تت 4 ت جوید ذهنی معلیم3ماهیّ  علم  ت2 علم ت جوید1اس : 

 دانا:باو علم دخیل می. ج باز در وای دیگرف س  امر را در (41ج367
 نفتس  در  ت   جاقعیّتتی  اجّلف: است   امر س  شیدف می حادل علم    وایی در»

 نتام  بت   ختاروی  جوید آ  از    ماهیّتی یا ج مفهیم دجمف ج  ناف می پیاا تحققّ
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« یتردد  متی  ظتاهر  علتم  پرتی در    معلیم ماهیّ  سیمف ج شید می دریاف  علم
 .(97 )هما :

انسانیف همچی  اراد  ج محبّ ف یک جاقعی  ختاروی است   ت      علم»با این تفسیر 
ج علاج  بر ماهیّ  یا مفهتیمی  ت  جوتید     (96 )هما :« ظرف تحقّق آ  نفس آدمی اس 

 نا ج ب  تبع آ  جوید داردف امر دیگری قابل شناستایی است  ج آ    علم را همراهی می
 ظتلّ  در ذهنتی  ت    دماهیّ  معلیم اس     ب  جوید ذهنی میوید اس ؛ ج ایتن جوتی  

 حادتل  درخت   جوتید  پنتا   در    ای اس  سای  جوید نایر اس ف میوید علم جوید
تیا  این س  امر را ب  جوتید درخت  سترج  ت      یردد. فلذا برای تقریب ب  ذهن می می

ادیل اس  ج ماهی  درخ  سرج    ب  تبع آ  جوید دارد ج سای  مخرجطی شتکل آ   
 .(98-96 )هما :تشبی   رد 

تبع این تفکیکف دیگر پژجهشگرا  نیز در جرط  تمییز امیر مختلف در تحلیل علم  ب 
 انا    ذیلاج ب  برخی از آنها اشار  خیاهیم  رد:انسانی افتاد 

( جوتید ختاروی   1دانست  شا    در علم حصیلی با س  امر سرج ار داریتم:  »
« ست  ( جوید علمف  ت  جوتیدی ختاروی ا   3( جوید ذهنی معلیم ج 2معلیمف 

 .(117: 2ف ج1392)عبیدی ف
در ذهن این س  امر متحققّ اس : ادل جویدف ماهیّتی    با آ  جوید میوتید  »

 .(203: 1388آبادیف )یلی ملک« شید ج سای  این میویدمی
شتید: اجّل:  پس در جاقعف هنگام علم حصیلی ب  چیزیف ست  امتر حادتل متی    »

نتامیم. دجم:  متی « علتم »را  شتید ج متا آ   جاقعیّ  خاروی    در نفس پیاا متی 
)ب  این دلیل    علم در مرتب  ممکناتف دارای حا جویدی اس ؛ در ماهیّ  این علم 

. سیم: ماهیّ  معلیم    در پرتی علتم   نا(نتیج ف ماهیّ  خادّی آ  را همراهی می
 .   (81: 1392)قربانی ج امام ومع ف« شیدظاهر می

رسانا    در حصتیلص ادراکف ستخن از   یی میبررسی رجنا این تمایزات ما را ب  وا
 آیا:شش امر ب  میا  می

هنگام پایا آما  ادرا اتف شش چیز در انسا  حادل اس   ت  یتک محقّتق    »
نبایا آنها را با یکایگر اشتبا   نا. یکی جوید نفتس ناطقت  دج دیگتر ماهیّت      

شم نفسف سیم جوید علم ج چهارم ماهیّ  علمف پنجم جوید دیر ادرا ی ج ش
 .(48: 1383)بیاتف«ماهیّ  دیر ادرا ی

-قورمف یکی از نتایج تحلیل علم ب  امیر مختلفف مغایرت جویدی ج تمایز حقیقی
میا  علم ج جوید ذهنی اس ف امّا بایا دیا تیا  تبیینی تمایز مذ یر در حل  -ن  اعتباری
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بررستی آ    مشکلاتی    ادعای آ  را دارد در چ  سطحی اس ف    این امر ذیل نقتا ج 
 شید.محقّق می

.نقدوبررسی2-1

انتاف  الذ ر پیش رفتت   در مقام نقا این دیایا  بایا یف ف با همین سیاق    محقّقین فیق
سا  پیرامی  علم انسا  ب  یک شیء باشاف نگارنا  ماعی  ایر بنا ب  وااسازی امیر ناهم

شتید  ب  چیزی عالم میتمییز هش  امر مختلف اس ؛ باین شرحف آنجا    نفس انسا  
جوید علتم   -3ماهیّ  نفس عالم  -2جوید نفس عالم  -1با هش  امر سرج ار داریم: 

ماهیّ  ذهنی معلیم)= ماهیّ  همرا   -6جوید ذهنی معلیم  -5مفهیم یا ماهیّ  علم  -4
ماهیّت    -8جوید شیء خاروی)= جوتید ختاروی معلتیم(     -7با جوید ذهنی معلیم( 
سا با لحاظ قییدی بیشتر ج از مناری دیگرف بتیا  د  امر مختلتف  شیء خاروی. ج ای ب

 هذا. را از یکایگر تمییز داد ج قس علی
تیا  یف  درف وااسازی امیر مختلتف ج اعتبتار مفتاهیم وایتا در     بنابراینف می

ن  تنها  -رسا   چنانک  ملاحا  شا چناا  هم  ار دشیاری ب  نار نمی -فرآینا ادراک
 ناف بلک  بتر شتمار آنهتا نیتز     ت جارد بر ناریّات میوید را حل نمیمشکلی از مشکلا

افزایا؛ چرا   تبیین ارتباط این امیر مختلف ج پیینا این امیر وااشا  ج تعیین نقش  می
 آمیزی ب  نیب  خید مسأل  بغرنجی اس .هریک در فرآینا علم

دیرت ذهنتی ذیتل    براینف تمایز علم ج جوید ذهنی اشکاقتی از قبیل انااجعلاج  
رجد ج با تمایز مذ یر حقیق  علتم را از   ناف بلک  از آنها طفر  میدج مقیل  را حل نمی

 نا. حال آنک  دتارا  دارد ج ب  نیعی دیرت مسأل  را پاک میاین اشکاقت مصی  می
ب  این نحی     دیر ذهنتی از حیتث    -افزج  بر پاسخی    مبتنی بر اختلاف در حمل

ای    باشناف مفاهیم آ  مقیل  ب  حمل اجلی بر آنها قابل حمتل  یل هر مقیل ماهیاتشا  ذ
انا بت  حمتل شتایع دتناعی  یتف      اس  امّا از این حیث    دفاتی میوید برای ذهن

دهتاف را  حتل   ب  این مشکل ج مشکلاتی از این دست  متی   -آینانفسانی ب  حساو می
ای ب  علمف چنتین دتیرت بنتای    ادلی خید را در چارچیو نگا  جویدی ج فرامقیل 

داننا  نا    برخلاف نار قیم    علم را حلیل ج ارتسامص دیرت معلیم در ذهن میمی
آجرنتاف نفتسْ   ج حقیق  آ  را تح  مقیقتی چی  اضاف  ج یا  یف نفسانی ب  شمار می

مباِع مار ات حسّی ج خیالی خید اس  ج قیام این دیر ب  نفس از نیع قیام داجری 
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همچی  قیام فعل ب  فاعلف ن  از قبیل قیام حلیلیف همچی  قیام عرض ب  میضیع  اس ف
باشناف لذا از قبیل اعراض ج ذیل مقیلت   خید. پس چی  دیر ادرا ی حالّ در نفس نمی

  یف نیز نیستنا:
اش بت    نفس در قیا  با مار ات خیالی ج حسّی خید همچتی  فاعتلص مبتاع   »

یاری از اشکاقت جارد  بر جوید ذهنتی  ت    محلّ قابل اس  ج باین جاسط  بس
اسا  آنها بر این امر استیار اس     نفس محلّ مار ات اس  ج اینک  قیام ب  

 .  (287: 1: ج1368)ملاداراف «یرددچیزی عبارت اس  از حلیل در آ ف منافع می
مزیّ  این را  حل این اس     در هر دج دیرتف چ  علم ج جوید ذهنی را جویداج 

ا باانیا ج چ  قائل ب  تمایز آنها باشیاف  اریر خیاها افتاد. ج اتّفاقاج شیاهای ب  نفع متحّ
 اتحّاد جویدی این دج در فلسف  دارا جوید دارد    متعاقباج ب  آنها خیاهیم پرداخ .

ماّعای دیگر تحلیل ادراک ب  امیری چهاریان  یا بیش از آ  ج تفکیک میا  علتم ج  
  با  ناریذاشتن جوید ذهنی از متاار اتحّتاد عاقتل ج معقتیل ج     جوید ذهنی این بید  

انحصار اتحّاد عالم با جوید علمف مشکلات احتمالی ایتن ادتل مجتال طترح نخیاهنتا      
 . (100-99: 4-1ف ج1386آملیف)ویادی یاف 

ای  ت  ایتن محقّقتین در ایجتاد اقستام      اشکال اجّل این دیایا  این اس   ت  شتیی   
اناف هیی ج مفهیمی بین امیر متباین در فراینا ادراک در پیش یرفت تمایزاتِ جویدیف ما

اش یریز از  ثرت ب  سیی  ن  تنها خلاف مشی حکما ج از ومل  داراس     تمام همّ
جحات بید  ج حال آنک  سیر تفکرّ ایشا  از جحات ب  سیی  ثترت است ف بلکت  بت      

جاسط میا  عالم ج معلیم بت    وه  تفکیک امیر مختلفی    در فرآینا ادراک ج در حاّ
انا ج دقیقتاج معتیّن نیست   ت  هتر یتک از ایتن امتیر چت           نحیی بلاتکلیف لحاظ شا 

  ار ردی در ادراک دارناف تبیین اتحّاد عاقل ج معقیل دچار ابهامات بسیاری شا  اس .
مطلب دیگر آنک ف آنچ  مسلّم اس  در علم حصیلی دج جوید مغایر بتا یکتایگر را   

از هم بازشناخ : یکی جوید نفس عالم ج دیگری جوید خارویص معلیم    در تیا  می
ادطلاح معلیم بالعرض اس  ج هر امر جویدیف مفهیمی یا ماهیی دیگتری در فرآینتا   

ج یا اینک  بت  جوتیدی تبعتی یتا اعتبتاری      « للمعلیم»دارد یا « للعالم»ادراک یا جویدی 
جاسط  دیر  این اس     علمی    ما ب  میوید اس . حالف تمام ماّعای دارالمتألهین

یابیم با نفس عالم متحّا اس  ج این هما  مطلبی اس   ت   ادرا ی ب  شیء خاروی می
جی در اتحاد عاقل ج معقیل در پی اثبات آ  اس . چرا   از ناتر اج: دتیر عقلیّت  در    

در حا ذات اناف خیا   سی آنها را تعقلّ  نا یا ن ف لذا  ذات خید از حیث هیی  معقیل
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. (334: 3: ج1368)داراف خید عاقل ذات خیدناف پس نفس نایزیر متحّا با آنها خیاها بید
همت  دتیر   »دهاف ب  جوهی    دارا این قاعا  را ب  تمام دیر ادرا ی تعمیم می البتّ 

شتتا  متحتتا   ادرا تتیف ختتیا  معقتتیل باشتتنا یتتا محستتی ف بتتا جوتتید متتارصک       
شید    در اتحّاد مارصک . لذا ملاحا  می(227: 1341همیف/ 50-51الف: 1363)همیف«الیویدنا
سخن از اتحّاد معلتیمف   -خیا  دیرت عقلی باشاف خیا  حسّی ج خیا  خیالی-ج مارَک

یعنی همین دیر ذهنیف با عالم اس  ن  جوید متمایز ج خارویص علم. فلذا بایهی اس ف 
حاد علم ج جوید ذهنتی است  نت     نمایا اتّآنچ  اثبات اتحّاد عالم ج معلیم را تسهیل می

 تمایزشا . 

.اتحادعلمووجودذهنی2-2

ناظر ب  مباحثی    تا اینجا طرح شاف عقایا دارا در خصیص علم ج جوتید ذهنتی را   
 تیا  در این دج یزار  خلاد   رد: می
  12. علم عبارت اس  از جوید شیء مجرد از ماد .1

 سف قیام داجری اس  ن  حلیلی.. قیام دیر ادرا ی حسّی ج خیالی ب  نف2

ذیل مباحث عقل  اسفاریزارة اجّل مربیط ب  حقیق  علم اس     دارا در ولا سیم 
ب  طرح آ  پرداخت  ج یزارة دجم  -13   از عیارض میوید بما هی میویدنا-ج معقیل 

ذیل جوید ج  اسفارمربیط ب  جوید ذهنی اس     دارا بحث آ  را در ولا یکم 
جدف هر دجی این مباحث در نزد دارا مباحثی   شیا  اس . باین اقسام آ  پیش

انا ن  ماهیی ج طرح آنها در فلسف  اج نقط  عطفی اس     ما را با این سؤال جویدی
  نا    نسب  این دج چیس ؟میاو  می

نگریم در مقام تحلیل ذهنی بتا دج امتر   در پاسخ بایا یف ف جقتی ب  جوید ذهنی می
یری یکی تحقّق آ  در جعاء ذهن ج دیگری ماهیّ  آ     ونب  حکای سرج ار داریمف 

خااجنا سبحا  نفس انستانی را  »دار اس . ج بنابر این عقیاة دارا     از خارج را عها 
: 1360)  دتاراف «باشاای خلق  رد     قادر ب  ایجاد دیر اشیاء در عالم نفس میب  یین 

ییرد   در حکم  دارایی وعل ب  جوید تعلق میعلاجة اینک ب  (264: 1:ج1368/ همتیف 25
 تیا  نتیج  یرف  آنچ  مُنشأ نفس اس  جوید ذهنی اس  ن  ماهیّ  آ . ن  ماهیّ ف می

دیگر آنک ف با عنای  ب  اینک  جوید ذهنی جوید مجرّدی است   ت  حادتل انشتاء     
 اسفاراحب نفس اس  ج تجرّدش نیز ب  تبع تجرّد نفسف ج از دیگر سیف نار ب  اینک  د
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 :1368 )همیف نا  در وای وای آثار خید علم را ب  میوید دیریص مجرّد از مادّ  تعبیر می

   ب  اذعتا    -تیا  نتیج  یرف  نسب  علم ج جوید ذهنی ؛ آیا نمی(500ج351ج345: 3ج
اتحّتاد جوتیدی ج اختتلاف     -یردنادارا هر دج ب  جوید دیری مجرّد از مادّ  باز می

  ما اینک  عبارتی رسا از مرحیم آخینا در همین راستا در دس  اس : اعتباری اس .
   عبارت اس  از دتیرت  « معلیم بالذات»یردد ب  اطلاق می« علم»باا     »

حاضر نزد مارصکف خیا  این حضیر حقیقی باشا یا حکمی؛ پس مبتنی بر ایتن  
: 1354/ همیف44: 1378)همیف« انا اطلاقف علم ج معلیم ذاتاج متّحا ج اعتباراج مختلف

77). 
شید    این عبارت حا ی از اتحّتاد علتم ج معلتیم صبالتذات است  ج از      ملاحا  می

 ت  در وتای ختید    -تعبیر شا  است   « دیرت حاضر نزد مارک»معلیم بالذات نیز ب  
ج دیرتی از اشیاء    نزد نفتسص عتالم حاضتر     -شیاها بیشتری بر آ  ارائ  خیاها شا

وجينود »یییتا:  می الشیاها الربیبی جوید ذهنی اس . چنانک  در اس  ب  جضیح هما  

صور الأشياء للنفس و ظهوريا على يذا النحو الذي لا يظهر أثريا في الحس الظاير غالبينا يقينال لينه  

را نبایتا چنتا    « دیرت حاضر نزد نفتس ». با این تعبیرف (26: 1360)همیف« الوجود الذيني
یی انگاش ؛ بلک  این دتیرت بت  دج دلیتل امتری     فلاسف  ادال  الماهییف امری ماه

همانی آ  با جوید ذهنتی در فلستف  دتارا  ت  مستلمّاج امتری       جویدی اس : اجّلف این
جویدی اس ف ج دجمف قیام داجری دیر ادرا ی ب  نفس ج مجعیلص نفس بید  آنهتا ج  

 اینک  متعلّق وعل جوید اس  ن  ماهیّ .
انسانی بپذیریمف علم ج جوید ذهنی میوید حال ایر این اطلاق را در خصیص علم 

انا. جتغایر آنها چنانک  علام  طباطبائی نیز باا  اشار   ب  یک جوید ج معلیم بالذات
جاسط  لحاظ دج وه  مختلف ج اعتبار دج حیث متفاجت در جوید ذهنی   نا ب  می

 باین ترتیب جوید ذهنی از این حیث    جوید مجرّدی اس  در میطن نفس 14اس .
الخارج  اس  ج از آ  حیث    ماهیّتی دارد مطابق با ما فی« علم»نفس  دارد ج ثبیت فی

 یا هما  جوید ذهنی اس . « معلیم»ج حا ی از امر خارویف 
با این تفسیرف علم هما  جوید ذهنی ج معلیمص بالذات اس  ج تغایر این دج اعتبتاری  

تیانا یام بلنای باشا ب  سیی اس  ن  جویدی. بایهی اس     پذیرش این دیایا  می
اثبات اتحاد علم ج عالم ج معلیمف چرا   اتحاد علم ج جوتید ذهنتی  ت  همتا  معلتیمص      

سازد ج بتا حقیقت  ج   بالذات اس  نیمی از را  اثبات ادل مذ یر را برای ما همیار می
 مضمی  این ادل تطابق بیشتری دارد.
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.ظلیتّوجودذهنی3

زنا شناسی دارایی دامن می  تشایا اختلافات در معرف یکی دیگر از مسائلی    ب
بحث از ظلیّ  جوید ذهنی اس     دارا در وای وای آثار خید ب  آ  اشار   رد  

شید این اس    : جوید ذهنی در حقیق  ظل سؤالی    در این بخش طرح می15اس .
ذهنی در  ج سای  چیس ؟ آیا این ظلّی  نسب  ب  جوید خاروی اس  یا اینک  جوید

ظل ج سای  جوید علم اس     میوید اس ؟ ج ایر بخیاهیم از زبا  تمثیل استفاد  
یین  طرح نماییم    برای مثال در خصیص علم ب  یک درخ    نیم بایا سؤال را این

سیبف جوید ذهنیص درخ  سیب سای  درخ  در ذهن )علم( اس  یا سای  درخ  در 
 خارج )   معلیم بالعرض اس (؟

پژجهشگرا  حکم  متعالی  در پاسخ ب  این سؤالف تعابیر متشتّ  آخینا  رهز 
ملاداراس ؛ جی در یک وا تمام افعال ج آثار نفس را در غای  ضعف جویدی 

رغم  دانا    علیپنااشت  ج لذا جوید ذهنی را سای  ج شبح میویدات خاروی می
جوید خاروی مترتبّ انحفاظ ماهیّ  در هردج جویدِ خاروی ج ذهنیف آثاری    بر 

ج بسیار وای تعجب دارد    ف (266: 1ف ج1368)ملادارافاس  بر دیگری مترتّب نیس  
مادّ ف  در اش حصیل ج نفس برای ادرا ی ذیل فصلی با عنیا  تفاجت حضیر دیرت

شید    جوید دیری ج ادرا ی ب  وه  سلب نقایص مادیف جویدی اعلی ج قائل می
های مادّی مثال ج سای   تیا  یف  دیرت  جوهی    میاشرف از جوید مادی اس  ب

این حییا  ییشتی »ف چنانک  یفت  اس : (304-303: 3جف1368)همیفانا های نفسانی دیرت
« ای اس  از حییا  نفسانی بسیط شینا  مثال ج سای مر ب از اضااد ج دیر دیریی 

 16(.304)هما : 
  اتفاقتاج پیترجا  بستیاری نیتز در     یکی از ناریات معرجف در پاسخ ب  این پرسش  

ادبیات بحث یافت  اس ف میضع استاد ویادی آملی اس     جوید ذهنی را سای  ج ظل 
 نییسا:دانا. چنانک  میجوید علم می

 جوتید  بتا  آنتا   قیا  ج مقابل  ذهنیف ب  آنها ]دیر انشائی نفس[ تسمی  عل »
 بت   نستب      اس  یج فتیر ضعف ظلّی ب  آنها تسمی  دلیل ج اس ف خاروی
 ستنجش  ج قیتا      شا خیاها دانست  پس این از البتّ . دارنا خاروی جوید
 ظلّی جوید ب  ذهنی جوید تسمی  برای مناسب جوهی ذهنیف ج خاروی جوید
 بلکت   نیست   ختاروی  جوتید  ظلّ ج سای  حقیق  در ذهنی جوید زیرا. نیس 
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 ج دیگتر  مقیل  یا نیفنفسا  یف انسا  نفس در    اس  علم جوید ظل ج سای 
 .(24 :4-1 ج :1386)ویادی آملیف« باشا می مقیل  از خارج رأساج یا

زناف با ایتن تیویت   ت  در علتم بت       ایشا  دس  ب  تأجیل دریح عبارات دارا می
 معاجماتف معلیم ادلاج جوید خاروی ناارد چ  رسا ب  اینک  سای  داشت  باشا:

 معلتیم... یرچت    خاروی جوید ن  ؛اس  علم خاروی جوید ظلّ ذهنی جوید»
 میوید    اس  این آ  غیر ج اسفار در دارالمتألهین تعبیرهای از برخی ظاهر
  ت   اس  آ  ذهنی جوید دلیل ترین مهم اس ف زیرا خاروی میوید ظلّ ذهنی

 بتر  نیتز  ج ثتانی  معقتیقت  نایتر   نتیم؛  متی  ادراک را ختاروی  هتای  معاجم ما
 بت   نتاظر  دیگری ج تصیرّ ب  ناظر یکی    یمفنمای می حکم خاروی های معاجم
 خید    چیزی ج نیس ف معلیم برای خاروی جوید یین  هیچ ج اس ف تصایق
 ختاروی  معلتیم  آ  ستای   در علمتی  دیرت تا دارد سای  چگین  اس  معاجم
 معنتای  هتای  میی     اس  طیبایی شجر  ماننا علم جوید بنابراین شید؟ یاف 
 دتیرت ) معلیم خارویف شجر این ظلّ در ج رسانا می ثمر ب  خیبی ب  را علم

  .(42 )هما :« شید می یاف ( علمی
بازتاو این نار در میا  آثار برخی دیگر از محقّقا  معادر    بت  تأستی از ایشتا     

انتا ج  همین مسیر را در تفسیر تعابیر دارا در باو ظلّتی بتید ص جوتید ذهنتی پیمتید      
اناف از وید ذهنیف جدفی در قیا  با جوید علم دانست باقتفاق جدف ظلّی  را برای ج

 این قرار اس :
 (117: 2جف 1392 ف)عبیدیّ« جوید ذهنیص معلیم ظلّ جوید خارویص علم اس »

های ادرا ی جوید  جوید علم یک حقیق  اس  لیکن جوید دیرت»چرا    
ید ذهنیف جو». بنابراین (49: 1383)بیاتف «ظلّی علم اس ... ج در سای  علم اس 

)قربانی ج امام « یک جویدِ تبعی اس     در ظلّ جویدِ علمف میوید اس 
تیا  این عقیا  را اذعا  داش    : ج ب  دراح  می (81: 1392ومع ف

دانا ج معتقا اس  علمف جوید خاروی ملادارا جوید ذهنی را ظل علم می»
: 1388ادیفآب )یلی ملک« آیااس  ج جوید ذهنی در سای  علم ب  جوید می

201.)17 

.نقدوبررسی3-1

برای نقا ج بررسی این ناری     شأ  تفسیری در قبال عبارات دارا داردف در یام 
پردازیم. ملادارا در آنجا نخس  ب  تصریح رجیکرد دارا در پاسخ ب  این پرسش می
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از  جوید آنچ »دارد     شاف دریحاج اذعا  می   بحث اثبات جوید ذهنی را پیش می
آیاف سای  ج اشباحی از پایا می -ب  ذات خیدش-دیر عقلی ج خیالی    از نفس 

. ج در وای دیگر نیز دحب  (266: 1: ج1368)ملاداراف 18«برای میویدات خاروی اس 
آجرد. ج علاج  بر این ب  میا  می (277)هما : « جوید ذهنی ج ظهیر ظلّی برای اشیاء»از 

دها ج یرچ ف چنانک  نا  خبر از شیاها خلاف ماّعا نمیشیاهاِ مؤیاّف تتبّعات نگار
یفتیمف دارا بعضاج در میا  اعتقاد ب  ظلیّ ِ جوید ذهنی نسب  ب  جوید خاروی )ناظر 
ب  عام تأثیریذاری خاروی جوید ذهنی( ج یا عکس آ ف یعنی ظلیّ  جویدات خاروی 

وید ذهنی( در رف  ج نسب  ب  جوید دیریص ادرا ی )ناظر ب  سلب نقایص مادّی از ج
آما اس ف امّا با این حالف در آثار آخینا تصریحی بر این مطلب    جوید ذهنی سای  ج 

 ظل جوید علم باشاف جوید ناارد. 
یام دجم این اس    ف با عنای  ب  مطلب فیقف طبیعی اس     بتیا  در میا  

ر یاف     جوید شارحین فلسف  دارا ج پیرجا  حکم  متعالی  تأییااتی بر این ام
جار دارد. از آ  میا  ذهنی در قیا  با جوید عینی خارویف جویدی ظلّی ج سای 

تقریرات ج آقا علی مار  زنیزی در  19لمعات الهی تیا  ب  ملا عباالله زنیزی در  می
ج نیز ب  شرح دمای  21اسفاراش بر  علام  حسن زاد  آملی در شرح 20فج المعاد أالمبا

 اشار   رد. 22علام  حكمةنهاية الآملی ب  
یام سیم در بررسی ناریّ  فیق این اس     قائلین ب  ظلّیّ  جوید ذهنی نسب  ب  

دهناف در اثبات ماّعای خید مستنااتی از علم    این عقیا  را ب  دارا نسب  می
تر آنک  جی نیز  ؛ ج والب (9: 1387)شجاریفوز یک تن  دهنا ب عبارات جی ارائ  نمی

ییرد    اتّفاقاج ناظر ب  قیا  جوید ذهنی ج خاروی را شاها ماّعا می اسفارز تعبیری ا
میویدِ در میویدِ در چیزیف میویدِ در آ  چیز »در پاسخ ب  این شبه  اس     

ج دارا در آنجاف جوید ذهنی را ظلّی ج در مقابلف جوید خاروی را ادیل  23«اس 
تیا  یف     امیر ذهنی    در نمی دانا؛ ج چی  هر دج جوید ادیل نیستناف پس می

پس حادل از »جاسط  جویدِ ذهن در خارجف جوید خاروی دارنا:  ذهن میویدنا ب 
معلیم در ذهنف دیرت اس  ن  هییّ ف ج جوید ظلیّ اس  ن  ادیلف ج حادل از ذهن 

. باین ترتیبف جویدِ (311: 1: ج1368 )ملاداراف «در خارجف هییّ  ج جوید ادیل اس 
دانا؛ ج این ن  تنها ادّعای ایشا  را ات را ظلیّ ج در مقابلف جویدِ ذهن را ادیل میذهنیّ

  نا بلک  نافی آ  اس .اثبات نمی
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الله ویادی آملی مبنی بر اینک  امیر  امّا در یام چهارم ج در پاسخ ب  استاقل آی 
ا بتیا   نیمف جویدِ خاروی ناارنا تمعاجم    ما احکامی در خصیص آنها دادر می
تیا  یف : قارت عقل در تصیرّ دیرت علمی را در ظل ج سای  آنها یاف ف می

محاقت ج معاجمات ج داجر احکامی در باو آنهاف ب  این معناس     این مفاهیم 
ای از ثبیت ج جوید دارنا ج از آنجا    بنا ب  فرض این جوید در خارج نیس ف بهر 

چنانک  خید استاد ویادی آملی ج  –. بنابراین (268ج 239)هما : نایزیر در ذهن اس  
مفاهیم ج عناجین عامی ج حتّی مفاهیم مجهیل  -دارنادیگر متفکرّا  دارایی اذعا  می

 نناف امّا این مفاهیم اجّلی ذاتی بر خید داق می حمل ب  ذهن مطلق ج معاجم مطلقف در
زاد  / حسن 239-240هما :)میویدنا  شایع در میطن ذهن حمل ب  لحاظ تحقّق ذهنیف ب 

/  530-532: 4-1ج ف/ هما 380ج 376 ج 375: 3-1ج ف1386/ ویادی آملیف511: 3ج ف1387آملیف

  .(152: 5-1ج هما ف
ف آخینا در باو تصیّر مفاهیم عامی ج ابراز حکم در باو آنها ب  طرق دیگری البتّ 

نیز اشار   25(لو كان له وجود)ج تقایری  24(بالمقايسة إلى الأمور الوجودية) از قبیل قیاسی
 نا؛ امّا عجالتاج ایر بپذیریم معاجمات ج ممتنعات نیعی تقرّر مفهیمی در ذهن دارنا می

اناف آنگا  بایا یف  دیرت ذهنی ایشا  در سای  ج ج ب  حمل شایع دارای جوید ذهنی
ی آنها ای    محکشید. با این تفسیرف در میرد دیر ذهنیشا  ظاهر میظل جوید ذهنی

ظل دج امر مغایرنا )یکی در عالم ذهن ج دیگری در معلیم خاروی اس ف ظل ج ذی
ظل غیریّتی عالم عین( ج در میرد امیری    درفاج ب  جوید ذهنی میویدناف ظل ج ذی

 نااشت  ج ب  یک جوید میویدنا.
جوید ذهنتی  »در هر حالف قبیل یا عام قبیل این تفسیر امتیازی برای این فرض    

ایجاد نخیاها  ردف چرا   فرض متذ یر عتلاج  بتر اینکت  ستناِ      « ظل جوید علم اس 
مصرّحی در آثار دارا نااردف همچنین با این انگتارة استتاد وتیادی آملتی  ت  علتم را       

داناف بایا پرستیا: علتم بت  معتاجمات ج ممتنعتات      جاقعیّتی خاروی در ظرف نفس می
حال آنک  ختیدِ معتاجمات از جوتید     چگین  جویدی حقیقی ج خاروی در نفس داردف

 انا؟بهر خاروی ج حقیقی بی
بی  ظلّیّ  جوید ذهنی نسب  ب  جوید خاروی ایتن است   ت  آنچت  حادتل       شا 

انشای نفس اس  ب  وه  ضعف جویدیف سای  ج شبحی اس  نسب  ب  آنچ  حادل 
تیا  می انشای خااجنا اس ؛ حال ایر امر معاجمی    حادل انشای حق نبید  ج درفاج

برای آ  جوید ذهنی قائل شا )   ب  انشای ذهن اس (ف بنا باشا ذیل این قاعا  درآیا 
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تیا  یف  در معناس ف ج از این حیث اس     میظلّیّ  آ  نسب  ب  جوید خاروی بی
 ظل متحّانا.  این امیر ظل ج ذی

جویدِ نیریص یام پنجم آنک : ملادارا ب   رّات از تمثیل خیرشیا ج تعبیر علم ب  
با این تعبیرف ایر علم میوبص  26. ناادرا ی    مُاهر خید ج غیر خید اس ف استفاد  می

ماهیّاتی    معقیل بالقیّ  بید  ج ب  جاسط  علم معقیل بالفعل »تعقلّ ج شناخ  خید ج 
باشاف فرض سای  برای آنچ  خید معلیم بالذات ماس  ج معلیم بالعرض می« شینامی

شیدف مستلزم فرض زجایای تاریک برای آ  اس ؛ چرا   آنچ    شناخت  میب  جاسط  آ
ب  تعبیر دارا جوید نیری اس  سای  نااردف مگر آنک  مر ّب از ظلم  ج نیر باشا    

« جوید ذهنی ظل جویدِ علم اس »این با فرض دارا ناسازیار اس . لذا این عقیا     
یین   نمایا. ج هما ناسازیار می 27انی علمفبا اذعا  داحب عقیا  مذ یر ب  حقیق  نیر

تر بیا   ردیمف جوید ذهنی ج علم جویداج دج امر مغایر هم نیستنا    یکی سای      پیش
دیگری باشاف فلذا جوید ذهنی ن  ظلّ علم بلک  عین آ  ج ظلّ جویدِ خاروی اس . در 

از آنجا    علم یما  برد     -مبتنی بر ناریّ  مغایرت -این میا  ممکن اس   سی
تیانا جاحا جویدی حقیقی داردف ج جوید ذهنی جویدی ظلّی؛ حقیق  این دج نمی

شید    جوید ذهنیف نسب  ب  جویدِ باشا. امّاف با تیضیحی    دادیمف رجشن می
خاروی اس     جویدِ ظلّی داردف ن  نسب  ب  علم. لذا این یما  در خصیص عام 

جحات این دج قائلی  البتّ معتبر خیاها بیدف    جحات جوید ذهنی ج جوید خاروی 
 ناارد تا  سی رنج نقض آ  را بر خید همیار  نا. 

الله ویادی آملی  نکت  آخری    در این بحث بایا باا  اشار   نیم این اس     آی 
رسا    علم جاقعیّتتی ختاروی   از اینک  جوید ذهنی در ظلّ علم اس ف ب  این نتیج  می

 علتم   ت   معناست   ایتن  ب  علمف ب  نسب  ذهنی جوید بید  ظلّی»ییا: یاس . جی می
ما در  .(262: 1ج ف1388)ویادی آملیف «اس ؛ نفس آ  میطن یرچ  اس ؛ خاروی جاقعیّتی

پنج یامی    یذش ف نشا  دادیم این عقیا     جوید ذهنتی ستای  علتم است  محتلّ      
ای قتیی در  ست  ج از پشتتیان   ای  ت  محتلّ تردیتا ا   تردیا اس . لذا ایشا  از مقامّت  

تیا  آیا   ف دس   م میای نائل میشناسی دارایی برخیردار نیس ف ب  نتیج معرف 
یتردد؛  الااهر مبهم اس  ج این ابهام ظاهری با تبیینی سرراس  مرتفتع نمتی   یف ف علی

در »ج « در خارج بید »ب  نیعی مرزهای « جاقعیّ  خاروی در میطن نفس»چرا   تعبیر 
 نتا. در نتیجت    شکنا ج از جضع اجّلی  ادتطلاحات عبتیر متی   را درهم می« فس بید ن
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انتا. لتذا در چنتین    ای مبهم منتهتی شتا   ای مردّد ب  نتیج تیا  یف  ایشا  از مقامّ  می
جوید دیری »شرایطیف اعتماد ب  ادطلاح مؤ اّ ج مکرّر دارا در خصیص علمف یعنی 

 نمایا.تر میب  لحاظ معرفتی  م هزین « مجرد

.معلومبالذاتدرعلمحصولی4

یاباف در تعیین مصااق معلیم بالذات در نقط  افتراق دیگری    در این بحث نمید می
فلسف  داراس . ج سؤالی    دقیقاج در این بخش با آ  میاوهیم باین شرح اس    : 

چیس  ج آنچ   شیدشناسی دارا بالذات معلیم نفس عالمِ جاقع می آنچ     در معرف 
بالذات     بالعرض یا با جاسط  معلیم اس  چیس ؟ طبعاج منایر نار این سؤالف معلیم

-ن  در علم حضیری  -   در آ  علم ج معلیم دج امر مغایرنا-در علم حصیلی اس  
ای ب  نام جوید ذهنی میا  عالم ج معلیم جوید    علم ج معلیم با هم جاحانا ج جاسط 

اش  اش ج عین معقیلی  نفس  عین جویدش برای مارصکیدِ معلیم فینااردف چرا   جو
 28اس .
در مقام پاسخ ب  این سؤالف باز هم استاد ویادی آملی ب  دیتایاهی یترایش پیتاا     
 نا    در ادیل  لّی خید مبتنی بر امتیاز علم ج جوید ذهنی اس . در ناتر اج ایتر   می

د    معلیم بالذات مصااق ج جوید حقیقی شیاین امتیاز ب  درستی فهم شیدف آشکار می
  ج خاروی علم اس :

 آ  از حادتل  ذهنتی  دتیرت  ج است ف  بالذات معلیم ج علم علمف جوید پس»
 بتید   ذهنتی  دتیرت  محکی    خاروی جاقعی  امّا ج باشا می بالعرض معلیم
 جاستط   دج بت   یرددف می متلبس آ  ب  خارج در ذهنیف جوید ب  میوید ماهی 
 .(99: 4-1 ج :1386 )ویادی آملیف« اس  عرضبال معلیم

السابقف این رأی ایشا  نیز میرد حمای  دیگر محققینی اس     در عردت    ما فی 
جاستط  ختید   انتا: معلتیم بتی   انا. چنانک  اذعا  داشت شناسی دارایی قام نهاد معرف 

 ختید ج بتاج  جستاطِ  علتم دیگتری معلتیم است         جاقعیّ  علم اس   ت  ختید بت    

در هم  علیم حصیلیف علم ما اجقّج ج بالذات ب  جاقعی  علتم  »ج  (22: 2ج ف1392 فبیدیتّ )ع
. لذا در حکم  متعالی  معلیمص (18: 1394)اهل سرمایفییرد    نزد ما حاضر اس  تعلّق می

. البتّت ف برختی نیتز در    (85: 1392)قربانی ج امام ومعت ف  بالذات نفس هما  جوید علم اس 
هتای   معلیم بالتذات همتا  دتیرت   »انا: الف آشکارا دچار تعارض شا پاسخ ب  این سؤ
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چنانک  یفتیم معلیم بالذاتف »یییا: ج در وای دیگر می (8: 1387 )شجاریف«ذهنی هستنا
 . (16 )هما :« باشاجوید علم اس  ج دیرت ذهنیف معلیم بالعرض می

علتیم ماست  ج   شید    با این تفسیر جاقعیّ  ختاروی بتا دج جاستط  م   ملاحا  می
جاسط  جاقعیّتتی  دیرت ذهنی با یک جاسط ف فلذا معلیم بالعرض اس  ج تنها معلیمص بی

در ظرف ذهن محقّق است . چنانکت  یفتتیمف ایتن      البتّ خاروی تح  نام علم اس     
ییری نتیج  هما  تفکیکی اس     ایشا  در خصیص علم ج جوید ذهنی قائتل  میضع
است   ت    شناسی دارایی باعث شتا  این تفکیک در معرف  اناف ج اعتبار داد  ب شا 

ایشا  معلیم بالذات دانستن دیرت ذهنی را نگاهی ابتاایی قلمتااد  ننتا ج مبتنتی بتر     
 تحلیل یاد شا  جویدِ علم را معلیم بالذات بااننا.

.نقدوبررسی4-1

برجیم ج ستؤال  ابتاا بهتر اس  جرای هر یین  تفسیری ب  سراغ متن آثار دارالمتألهین 
از متعلّق معلیم بالذات را ب  متن آثار اج عرض  نمید  ج در پاسخ ب  نقل عبتارات اج در  

 این بار  بپردازیم:
دیرت عقلی معلیم بالذات ج حقیقی اس   «:أن الصورة العقلية معلومة بالذات و الحقيقة» -1

. (412: 3جف 1368)ملاداراف 
معلیم بالذات دیرت حاضر نزد  «:ضرة عند المدركالمعلوم بالذات الذي يو الصورة الحا» -2

 .(77: 1354 )همیفشناسنا  اس 

پس  «:فالمعلوم بالذات في العلم الانطباعي يو الأمر الذيني لا الموجود الخارجي إلا بالعرض» -3
معلیم بالذات در علم انطباعیف امر ذهنی اس  ن  میوید خاروی    معلیم بالعرض 

 . )هما (اس 

علوم بالذات في العلم الحصوي  الصوري نفس الصور الحاصلة و ما رر  عن التصور بالحقيقة الم» -4

در حقیق ف معلیم بالذات در علم  «:من وجود الأمر المطابق لها فهو معلوم بالعرض و بالمجاز
حصیلی دیریف نفس دیر حادل  اس  ج جوید امر مطابقص آ     خارج از تصیر 

 .(109 و:1363)همیف  اس ف معلیم بالعرض ج بالمجاز اس

ا و العالمة، القوة عند الحاضرة الصورة يو علم كل في بالذات المعلوم أن  » -5  معلوم فهو الخار  في ما أم 

معلیم بالذات در هر علمیف دیرت حاضر نزد قی  عالم  اس  ج اماّ آنچ  در  «:بالعرض
  .(688 :1ج ف1382)همیفخارج اس  معلیم بالعرض اس 
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از عبارات داراس     دراحتاج حا ی از آ  اس     معلیم بالذات این تنها بخشی 
هما  دیرت حاضر نزد نفس یا جوید ذهنی اس ف ج میوید خاروی    متعلّق علم 
انسانی اس  معلیم بالعرض اس . در تأ یا  لام آخیناف داحبا  شرح ج تعلیق  بر 

دیرت »   مقصید از بایا تیوّ  داش   29یذارنا.نیز بر این مطلب دحّ  می اسفار
ماهیّ  معلیم نیس ف بلک  از آنجایی    این دیر نیعی « امر ذهنی»یا « حاضر نزد نفس

شا  با نفسص عالم  تقرّر در دقع نفس دارنا ج جویدات دیری مجرّدی هستنا    نسب 
نسب  مجعیل با واعل اس ف شأ  جویدی دارنا؛ ج لذا معلیم بالذات دانستن آنها در 

  نا.   جویدی دارا تعارضی ایجاد نمیفلسف  ادال
البتّ  تعبیری از دارا در دس  اس     در آ  علم را هما  معلیم بالذات دانست ف 

و الوجود   بالذات  أن العلم يو المعلوم»طیر    جوید را هما  میوید حقیقی دانست :  هما 

تعبیر جوید دارد     . نکت  دقیقی در این(324: 6ج ف1368 )همیف « يو الموجود بالحقيقه
چنانک  خید  – ناف باین جو     ماعای ادلی دارا در اینجا تفاجتی آشکار ایجاد می

هر علمی از وه  هییّ  با معلیم بما هی معلیم متحّا »این اس      - ناجی اشار  می
تیا  از آ  نتیج  یرف     معلیم بالذات ب  جوید خاروی علم تعلقّ فلذا نمی 30«اس 
تیا  علم را معلیم یردف بلک  با فهم آ  در چارچیو اتحّاد علم ج معلیمف مییمی

انا در نار یرف  ج بالذاتف ج معلیم بالذات را دیر ادرا ی    میوید ب  جوید ذهنی
از اینجا اتحّاد علم ج جوید ذهنی را نتیج  یرف     میرد ادّعای ماس . لذا ایر علم را 

ا عنای  ب  عام تمایز جویدی علم ج جوید ذهنیف این نیز معلیم بالذات باانیمف ب
 عبارت دارا با تعابیر قبلی اج قابل ومع اس . 

ییتری در خصتیص معلتیم بالتذات دانستتن      بنابراینف بایا تیوّ   رد    این میضع
 ت  متا در    جوید خاروی علمف مبتنی بر تفکیک میا  علم ج جوید ذهنی اس . امّا چنا 

یک از  ار ردهای ادّعتایی ختید را تضتمین     مف این تفکیک هیچوای خید تیضیح دادی
تیا  یف  دترفاج ونبت  اعتبتاری دارد ج ایتن دج در حقیقت  بتا هتم         ناف فلذا مینمی

 متحّانا.
نکت  آخری    ذیل این بحث بایا ب  آ  اشار   ردف ناظر ب  این ادلص پذیرفت  است   

ییرد امر جویدی اس  ن  فس قرار می   با پذیرش ادال  جویدف آنچ  بالذات معلیم ن
 چیتزی  نیتز  بالذات معلیم»ماهیی. استاد ویادی آملی نیز ب  این ادل تیوّ  داد  اس : 

. این ادتل در  نتار ایتن دج مقامّت ف     (287: 1-1 ج ف1386 )ویادی آملیف «نیس  جوید وز
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م ج جوید یعنی تفسیر جویدی از حقیق  علم در نزد دارا ج نیز تمایز ادعایی میا  عل
شید. یرچ  ادل مذ یر ج مقامّ  نخس  دحیح اس ف ذهنیف منجر ب  نتیج  مذ یر می

اس     اجقّج جوید ذهنی نیز امری جوتیدی است ف ج ثانیتاج    لیکن ب  این امر تیوّ  نشا 
 تمایز مذ یر محل تردیا اس .

گیریبندیونتیجه.جمع5

  مستائل مطرجحت  برشتمریم بت  ایتن      چنانک  ملاحا  شاف ایر میاضع دارا را ناظر ب
 فقرات خیاهیم رسیا:

 .(44: 1378 )داراف انا علم ج جوید ذهنی جویداج متحا ج اعتباراج مختلف -1

 .(266: 1ج ف1368 )همیف جوید ذهنی سای  ج ظلّ میویدات خاروی اس  -2

 .(500 ج 351ج  345: 3)هما ف جیردد حقیق  علم ب  جوید دیری مجرّد از ماد  بازمی -3

معلیم بالذات در علم حصیلی جوید ذهنی ج دیر حاضر نزد نفس اس  ج معلیم  -4
 .(109 و:1363/ همیف 77: 1354 )همیفبالعرض میوید خاروی اس  

ج در قبال این میاضع داراف با تفسیری میاو  شایم    در امّهات مبانی خید فترق  
  لانی با آراء دارا دارد ج بر ادیلی چنا پابرواس :

: 4-1 ج :1386 )ویادی آملیفعلم ج جوید ذهنی مغایرت جویدی دارنا ن  اعتباری  -1

18). 

 .(42 )هما فجوید ذهنی در ظل ج سای  جویدِ علم میوید اس   -2

 .(98 ج 97)هما فعلم یک جاقعی  خاروی ج جویدی حقیقی اس  در میطن نفس  -3

نی معلیم بالعرض اس  در علم حصیلی جویدِ علم معلیم بالذات ج جوید ذه -4
 .(99 :)هما 

رغم تصریحات مرحیم آخینتا   شید    تفسیری    با آ  میاوهیمف علیملاحا  می
در برخی میاضعف یییا ادرار دارد نیع خادّی از برداش  را بت  عبتارات جی تحمیتل    
 نا؛ امّا ایر تفسیرف بیا  ج اظهارص معناف مقصید ج متالیلص الفتاظ ج عبتارات است ف بایتا      
بگیییم تعابیر دارا ظرفیّ  چنین تفسیری را ناارناف چرا   چنین معنایی ن  از دتریحص  

آیا. البتّ  ممکن عباراتف ن  از لیازم ج مقامّات ج ن  از نتایج ج ثمراتِ عبارات اج بر نمی
اس   سی ماّعی شید    در تفسیر عبارات یک فیلسیفف مطابق  با مبانی اج  فایت   

 ا معانی ج مقادا عبارات قزم نیس . نا ج مطابق  بمی
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مسلّم اس     چنین برداشتی حادل نیعی بافهمی اس . چرا  ت  اجقّج بتا مطالعت     
تیا  دریاف     برای مثال حکمای مشاء راحتی می های مختلف فلسفی ب اومالی نحل 

بنانتاف  ی ار مت  یا اشراق یا هر نحل  دیگری تقریباج مبانی مشابهی را )ذیل هما  نحل ( ب 
رغتم اشتتراک در مبتانیف اختتلاف نارهتای       شینا ج علتی امّا ب  نتایج متفاجتی نائل می

بسیاری در میاوه  با مسائل پیش رجی خید دارنا ج همین امتر تفتاجت میتا  فلاستف      
 نتا؛ زیترا   مختلف با یک پسینا مشترک )یعنی مشائی یا اشراقی یتا ...( را تیویت  متی   

شناسان ف    رجش استنتاج از مبانی دیگری از قبیل مباحث رجشعلاج  بر مبانیف عیامل 
انتا. ج ثانیتاج در ایتن برداشت ف       ناف در اتخّتاذ میضتع یتک متفکّتر دخیتل     را تعیین می

یک  مغفیل جاقع شا  اس ف ب  نحیی    در هیچ« تفسیر»شناسی  معناشناسی ج ادطلاح
درف تیوّ  ب  مبتانی فکتری    ذ ر شا  اس ف« تفسیر»از معانی ج ادطلاحاتی    برای 

فلذا تیوّ  ب  مبانی در تفسیر شرط قزم اس  ن   31مؤلّفف ملاک عمل قرار نگرفت  اس .
 نا التتزام بت  معنتی ج متالیلص الفتاظ ج       افیف ج آنچ  ادال  یک تفسیر را تضمین می

 عباراتِ متن اس .
نار از  جا  آیا این اس     این هم  اختلافامّا سؤالی    در اینجا پیش می

 در»رسا این تفسیر ریش  در این دج عقیا  دارد    اجقّج ب  نار می ییرد.سرچشم  می
 در آیاهی ج علم»فلذا  (165 )هما : «اس  نهفت  حضیری دانش یک حصیلی علم هر

 خاروی جوید عین حضیری علم»ج ثانیاج  32(326 )هما :« اس  حضیری میارد هم 
شید این اس    : هر ای    از این دج مقامّ  استنتاج مینتیج . (226: 3-1)هما ف ج« اس 

علمی عین جوید خاروی اس . ج در پیص این نتیج  اس     مغایرتِ جویدی علم ج 
جوید ذهنیف ظلّی  جوید ذهنی نسب  ب  علم ج معلیم بالذات بید  علم تیوی  

 یابا. می
اس    ف در علم حضیری ب   اس  این مطلبآنچ  در این استنتاج باا  تیوّ  نشا 

تتر علتم عتین     عبارت مسامحیف معلیم بالذات ج بالعرض یکی هستنا ج ب  عبارت دقیق
-آیا جوید معلیم است ؛ امّتا در علتم حصتیلی    معلیم اس ف لذا آنچ  ب  علم ما در می

شید ج اساساج با معلتیمص  دیرت ذهنی اس     بالذات معلیم ما جاقع می -چنانک  یفتیم
منا اس  مغایرت جویدی دارد. ب  عنتیا      از جوید ج جاقعی  خاروی بهر  بالعرض

مثال علم ما ب  نفس خیدما     از جاقعیّ  ج جوتید ختاروی برختیردار است ف عتین      
جاسط  دیرت ذهنتی آ    ب  (A)ما  اس  امّا علم ما ب  یک جاقعی  خاروی  جوید نفس
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(B)  اس ؛    اینBجاسط  معلیم ماس  ج معلیم ب  علم یایرچ  اثبات شید    خید ب ف
 Aتیا   تما   رد    جوید آ  از قبیل جوید خاروی همچتی   ا نمیحضیری اس  امّ

تیا  نتیج  یرف     هتر  نیس  بلک  از نیع جوید ذهنی اس . پس رجی هم رفت  نمی
 علمی عین جوید خاروی اس .   

در ایجاد تمایز میا  علم   یتا  سخن آنک ف برخلاف رأی برخی    نیآجری دارا را
دانناف نیآجری جی در نگا  متفاجت اج بت  جوتید ذهنتی ج تحتیّل در     ج جوید ذهنی می

ناریّ  حلیلی یا ارتسامی اس . در نزد حکمای پیش از اج جوید ذهنی دیرت مرتستم  
رغم این دیایا   از شئ خاروی در نفس عالم اس     با آ  تطابق ماهیی دارد؛ امّا علی

ف از نار دارا جوید ذهنی )در مار ات حسی ج خیتالی( حادتل انشتاء نفتس     ماهیی
ییردف پس جوتید ذهنتی ونبت  جوتیدی     اس  ج چی  وعل ج انشاء ب  جوید تعلّق می

یابا ج چنانکت   یابا. لذاف ب  نیعی در فلسف  اج جوید ذهنی وایگا  جاقعی خید را می می
 نها.عرد  جوید پای می آیا از سلک ماهیّات خارج ج دراز نام آ  برمی

از آنجا    علم ج جوید ذهنی هر دج ب  جوید دیری مجرّد از مادّ   -با این حساو 
انتا  ت  اتحّتاد    تیا  یف  این دج در نزد دتارا دج رجی یتک ستکّ    می -یردناباز می

جویدی ج افتتراق اعتباری دارنا. لذا در علم حصتیلیف معلتیم بالتذات همتین جوتید      
ز مادّ  اس     نسب  ب  میوید خاروی    معلیم بتالعرض ماست ف از   دیری مجرّد ا

 جار دارد.حیث قیّت جویدی ج تاثیریذاری در عالم خارجف جوید ظلّی ج سای 
در میرد تفسیر استاد ویادی آملی ج برخی همفکرا  ایشتا  بایتا یفت ف در اینکت      

تنتاج از ایتن مبتانی بت     ایشا  ب  مبانی فلسفی دارا پایبنانا شکی نیس ف امّا رجش اس
شید    ب  وه  اختلاف آشکاری    بتا آراء دتارا دارد ج زجایتای    ای منتهی مینقط 

ای وایتا  ای نی ج ناریّ الیاقع بایا در قالب انایش داردف فیدیگری    از آ  پرد  برمی
هتای نتیین در ستاح  انایشت  فلستفی      طرح شید تا منجر ب  زایتش ج پترجرش ایتا    

یذاریف ایر پای را از تفسیر یک متن فراتر  ی شید. لذا فارغ از هریین  ارزشپسادارای
ایتم؛ ج بتا ایتن    ایم ج تفکّتری مستتقل را رقتم زد    بگذاریمف ب  عرد  وایای قام نهاد 

فیلسیف ادیلی خیاها بیدف ج طبعاج هر دیایا  فلسفی چ  از  ْفرضف شارح در  نار ماتن
ئیا ف دارای محاستتن ج معایتتب فلستتفی استت ف آ  دتتارا باشتتا ج چتت  از آ  نیدتتارا

   هریک تیا ص پاسخگییی ب  برخی مسائل را دارنا ج از تیضیح برختی دیگتر    طیری ب 
 باشیم بایا اسلیو آ  را مراعات  نیم.عاوزناف امّا ایر ماعای تفسیری داشت  
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  شرح ولا اجل اسفار(ف تحقیق حمیا پارستانیاف چتال    رحیق مختیمویادی آملیف عبااللهف(
 . 1386سیمف اسراءف قمف 

  ف ولا اجلف تحقیق محما اظم بادپاف چال سیمف اسراءف  فلسف  دارا ویادی آملیف عبااللهف
 . 1388قمف 

 1387بیستا   تاوف  قمف   ،سفار الاربعةشرح فارسی الا حسن زاد  آملیف حسنف . 

   دار فراقيند  اجلف چتال  فالمعقتیل  ج العاقتل  ج العقتل : الحکم  نهای  شرحالحیاریف  مالف

 تا.ف قمف بیللطباعة و النشر

  1392بیرجتف مؤسسه الهدی للطباعة و النشر، ف  تاو المعادتتتتتتتتتتتتتتتتت ف. 
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  ق.1405اقضیاءف بیرجتف  دجمف دار ف چالتلخیص المحصلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ف 
   1392ف ولا دجمف سم ف تهرا ف درآمای ب  ناام حکم  دارائیعبیدی ف عباالرسیلف . 

 تبریتزىف تهترا ف    اجلف شمس تحقیق سلیما  دنیاف چال، تهافت الفلاسينفة غزالیف ابی حاماف
1382 . 

  م. 1986قاهر ف  مكتبة الكليات الازيرية،ف چال اجلف الاین ادیل فی اقربعینفخر رازیف 
 بیتاارف قتمف    چال دجمف انتشارات، المباحث المشرقية فى علم الالهيات و الطبيعيات تتتتتتتتتتت
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 ف«ملادتارا  ایا یت د از یذهنت  جوتید  بتا  علتم  تفتاجت » فش(1388)ا بر فیآباد ملک ییل 
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   ف تروم  مهای حائری یزدیف چال اجلف مؤسست  مطالعتات ج   آیاهی ج ییاهیملاداراف
 .1367تحقیقات فرهنگیف تهرا ف 

  1368قمف ، مكتبة المصطفوي ف2 چال، الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعةتتتتتتتتتتف  . 
 سس  مطالعتات ج تحقیقتات   ؤمتصحیح محما خیاوییف  فشرح ادیل الکافی تتتتتتتتتت ف

 .1366 تهرا ف ف فرهنگی

   ف تصحیح نجفقلتی حبیبتیف چتال    شفا الهیات دارالمتألهین بر تعلیق  ج شرحتتتتتتتتتتف
 .1382اجلف بنیاد داراف تهرا ف 

 تصحیح سیا ولال التاین آشتتیانیف چتال    ف الشوايدالربوبية فی المنايج السلوكية تتتتتتتتت
 .1360جمف مر ز نشر دانشگاهیف مشهاف د
 1341ناف ایرا ف ف تصحیح غلامحسین آهنیف بیعرشی تتتتتتتتتت. 

  فلستف   ج حکمت   ف انجمتن  ف تصحیح سیا ولال الاین آشتتیانى المعاد ج المباأتتتتتتتتتت 
 .1354 ایرا ف تهرا ف

  الف.-ش1363ف تروم  عماد الاجل ف طهیریف تهرا ف المشاعرتتتتتتتتتت ف  

 تهترا ف  بنیتاد حکمت  استلامی دتاراف     ،المظاير الإلهية في أسرار العلوم الكمالية تتتتتتتتتتف 
1378. 

   ف تصتحیح محمتا خیاوتییف چتال اجّلف مؤسست  مطالعتات ج       مفاتیح الغیبتتتتتتتتتتف
 و.1363تحقیقات فرهنگیف تهرا ف 







 


